
︩﹊︐ د︨
ظرف ها را خوب مى شورم، چرا من را فشار مي دهند؟ كمرم دستكش خيلى ناراحت بود و مى گفت: «من كه اين قدر مى دادند. بعد هم يك گوشه ولش مى كردند. ظرف مى شُست. وقتى كارهايش را انجام مى داد، هى فشارش يك دستكش بود كه هى بايد مى رفت توى دست، هى بايد 

قُراضه آن جاست. دارد ظرف مى شورد. يك سوراخ گنده هم دستكش از آن جا رفت به يك خانه ى ديگر. ديد كه يك دستكش درد مى گيرد.
آن ها با هم جشن گرفتند. چون ديگر هيچ كدام خسته نمى شدند.دستكش همان جا ماند و با دستكش قُراضه دوست شد.دارد.

يك عنكبوت مهربان آمد و پرسيد: «چى شروع كرد به گريه كردن.امّا چون خيلى كوچولو بود، نتوانست برگردد بالا.يك شب اين ستاره از آسمان آمد پايين تا گردش كند. ستاره كوچولويى بود كه خيلى بازيگوش بود.
ستاره گفت: «نمى توانم بروم پيش شده؟ چرا گريه مى كنى؟»

محكم بافت. تا ستاره بپِرَد روى آن و برسد به عنكبوت مهربان يك تور خيلى مامانم يعنى خانم ماه.»
عنكبوت هم خوش حال شد.از آن بالا براى عنكبوت دست تكان داد. ستاره پريد . دوباره برگشت پيش مامانش. آسمان.

نويسنده ى  6 سا له
  آرين طيب

نويسنده ى 7 ساله
   ارشيا شوقى 

ر︀ه ︐︨
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﹡﹢︧﹠︡ه ﹨︀ی
﹉﹢﹋ 



︻﹠﹊︊﹢ت و ُ﹎﹏
عنكبوتى بود كه كنار يك گُل، زندگى مى كرد.

يك روز گُل به عنكبوت گفت: «برايم يك تور بباف تا زنبورها نيايند رويم 
بنشينند. چون كه من تا مى خواهم بخوابم، زنبورها مى آيند و بيدارم مى كنند.»

عنكبوت قبول كرد. يك تور بافت و انداخت روى گُل.
زنبورها ديگر نمى توانستند روى گُل بنشينند. مى رفتند پيش گُل هاى 

ديگر و با آن ها دوست مى شدند.
گُل تنها شد. حتى وقتى هم كه بيدار بود، زنبورها نمى آمدند پيش او. 
تا اين كه گُل از تنهايى خسته شد. عنكبوت را صدا كرد و 

گفت: «تورَت را از روى سَرم بردار!»
عنكبوت تور را برداشت. زنبورها دوباره آمدند و روى گُل 

نشستند. گُل ديگر تنها نبود. 
عنكبوت هم تورش را دور خارهاى گُل بست تا 

خارهايش به تن زنبورها نخورد و زخمى شان نكند.

︻﹠﹊︊﹢ت و ز﹡︊﹢ر
يك عنكبوت بود كه كنار آب مى نشست و با تارهايش تور مى بافت.

همه مى گفتند: «تور به چه دردت مى خورَد؟»
مى گفت: «شايد يك روز به درد كسى بخورد.»

يك روز عنكبوت كنار آب نشسته بود. يك 
دفعه يك زنبور افتاد توى آب.

بال هايش خيس شد. داشت غرق مى شد.
عنكبوت زود تورش را انداخت توى آب. 

زنبور را نجات داد. 
او خوش حال بود كه با تورش به زنبور 

كمك كرده است.

نويسنده ى 6 ساله 
  پارسا ظريفى

نويسنده ى 6 ساله 
  غزاله اصفهانى
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